
شما معمولاً چگونه با مشكلات خود يا مدرسه روبه رو مى شويد؟ 
اولين واكنش شما نسبت به يك اتفاق ساده در مورد خودتان يا ديگران 
ــت؟ واكنش هاى شما بيشتر درونى است يا بيرونى؟  يعنى سعى  چيس
مى كنيد دلايل يك رخداد را در درون خود جست وجو كنيد يا بى درنگ 
ــرايط محيط بيرونى نسبت مى دهيد؟ براى يك  آن را به ديگران يا ش
لحظه تصور كنيد كه شما مشاورى امين هستيد! و يكى از همكاران 
ــه با هيجان به شما مراجعه مى كند و از زندگى خصوصى خود  مدرس

مى گويد:
ــوم!  با همسرم مشكل دارم. تاكنون  «من واقعاً دارم ديوانه مى ش
ــار ازدواج كرده ام، ولى در هيچ كدام موفق نبوده ام. من عاجزانه از  دو ب
شما مى خواهم كمكم كنيد. لطفاً به من بگوييد چرا اين همه آدم هاى 

عصبى در پيرامون من وجود دارند؟»
شما مى خواهيد به عنوان مشاورى امين به چنين مراجعه كننده اى 
ــد. از كجا و چگونه آغاز مى كنيد؟ اولين جمله اى كه با آن  كمك كني
سخن را آغاز مى كنيد، چيست؟  شما ممكن است بدون تأمل و قاطعانه 

اين چنين شروع به صحبت كنيد:
«بله، امورنامطلوبى پيرامون ما يافت مى شود و متأسفانه برخى از 

همسران نيز ناخوشايند هستند.» 
اين بيان بيشتر به احساس هم دردى شبيه است تا يارى يك مشاور 
امين. اگر شما بخواهيد واقعاً به مراجعه كننده كمك كنيد، لازم است 
به تدريج او را يارى كنيد تا درك كند همه ى مشكلات او ناشى از جهان 
ــت و دست كم بسيارى از مشكلات از پيش فرض ها و  پيرامونش نيس
باورهاى ذهنى او نسبت به ديگران ناشى مى شود. دست كم مى توانيد 
راهى به او نشان دهيد كه بتواند پيش فرض هاى ذهنى خود را درباره ى 

ديگران مرور و واكاوى كند. خودتان را خيلى به زحمت نيندازيد، هر كار 
ديگرى احتمالاً فاقد بازدهى لازم براى راهنمايى او خواهد بود. 

الگوهاى ذهنى و به تعبير مولانا محمد بلخى«نظرگاه»، تصويرها، 
ــود، ديگران،  ــت كه ما درباره ي خ ــتان هايى اس پيش فرض ها و داس
ــه در آن زندگى  ــاى جهانى ك ــازمان ها و همه ي جنبه ه ــدارس، س م
مى كنيم، در ذهن داريم و به تجربه آن ها را ساخته ايم. الگوهاى ذهنى 
نشان دهنده ى دريافت هاى ما از جهان خارج است و دقيقاً بيانگر چيزى 
است كه ما در ارتباط با جهان خارج  مى بينيم. انسان بدون نقشه هاى 
ذهنى قادر به شناخت جهان پيچيده ى پيرامون خود نيست. البته همه ى 
اين نقشه هاى ذهنى از آن جا كه تصوير كاملى از واقعيت ارائه نمى دهند، 
ناقص اند. درعين حال اين تصويرهاى ذهنى و پيش فرض ها،  سازندگان 
ادراك ما از جهان خارج هستند و بر رفتارهاى ما نيز تأثير زيادى دارند.

ــاهده گرفعال، از  ــر كرده ايد كه چرا دو مش ــئله فك آيا به اين مس
ــيرها  يك اتفاق واحد روايت هاى مختلفى ارائه مى دهند؟  تفاوت تفس
ــى از گوناگونى الگوهاى  ــاى افراد از يك رخداد معين، ناش و روايت ه
ذهنى و توجه به جنبه هاى متفاوت يك واقعيت بيرونى است. الگوهاى 
ذهنى منشاء تحليل و تفسير پديده ها هستند و بنيان واكنش و عمل 
ــان را مى سازند. براى مثال «والدين واقعاً چيز زيادى درباره آن چه  انس
ــرض فراگير، درميان  ــان نياز دارند، نمى دانند.» اين پيش ف فرزندانش
ــت. پيامد چنين  ــانى كه در حوزه ى آموزش كار مى كنند، رايج اس كس
پيش فرضى چيست؟ بى تفاوتى والدين نسبت به برنامه هاى بهسازى 
ــما  ــت. در عين حال ش مدارس، طبيعى ترين نتيجه ى اين نگرش اس
مديران آموزشى بسيارى را مى شناسيد كه از عدم موفقيت برنامه هاى 
اصلاحات آموزشى سخن مى گويند، از بى تفاوتى والدين دانش آموزان 

     از نظرگاه اسـت اى مغز وجود...
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شكايت مى كنند و در جست وجوى راهى براى جلب مشاركت آن ها در 
اجراى مؤثر برنامه هاى بهسازى مدارس هستند.

ــتگذاران  ــادى از مديران و سياس ــوزه ى آموزش، گروه زي در ح
آموزشى را مى توان يافت كه باورهاى پنهان رايجى در مورد نيروهاى 
ــر اين باورند كه مهم ترين راه براى  پيش برنده ى تغيير دارند. آن ها ب
پيشبرد تغييرات به دست آوردن منابع مالى زياد است. دراين صورت به 
ندرت به رويكردهاى ديگر تغيير مى انديشند. يك معلم ممكن است 
تصور كند كه دانش آموزانى كه از طرف جنوبى بلوار مدرسه مى آيند 
خيلى نگران مدرسه، برنامه هاى درسى  يا روش هاى آموزش نيستند، 
بنابراين به صورت ظريفى، آن ها را از ذهن و چشم خود دور مى كنند. 
مدير مدرسه اى ممكن است تصور كند كه انجمن معلمان هر نوآورى 
را در عمل با شكست مواجه مى كند، بنابراين در مقابل انجمن موضع 
دفاعى مى گيرد. قطعاً مدير نيز در مقابل رفتار خود بايد منتظرمقاومت 
ــترى از جانب انجمن معلمان باشد. رهبران اصلاحات آموزشى،  بيش
ــت تصور كنند كه  والدين از نيازهاى  بدون آگاهى كامل، ممكن اس
ــاركت آن ها در  ــودكان خود اطلاعى ندارند. بنابراين از مش واقعى ك
فرايند برنامه ريزى براى تغيير به راحتى صرف نظر مى كنند و ندانسته 
پشتيبانى مؤثر آن ها را براى اجراى برنامه هاى تغيير از دست مى دهند. 
ــت و دوره ى  ــاله ى يك دانش آموز كه كارگر اس ــدر چهل و پنج س پ
دبيرستان را نگذرانده، ممكن است تصور كند معلمان به او به ديده ى 
ــه   تحقير نگاه مى كنند، بنابراين او هيچ گاه به دعوت نامه هاى مدرس
ــخ مثبت نخواهد داد. معلمان  ــركت در جلسه با معلمان پاس براى ش
ــت اين رفتار را به حساب بى تفاوتى او نسبت به سرنوشت  ممكن اس

آموزشى فرزندانش بگذارند.

به نظر شما مديران آموزشى بايد از كجا آغاز كنند؟ چند درصد از 
ــى ناكامى هاى موجود در بهبود مدارس و آموزش را از  مديران آموزش
ــى در پيش فرض هاى ذهنى رفتار خود آغاز  بازبينى نگرش و بازانديش
مى كنند؟ چه فرايندى به آن ها كمك مى كند تا بتوانند پيش سناريوهاى 
ذهنى خود را بكاوند، آن ها را به آفتاب افكنند و در وارسى دقيق و همه 

جانبه، ماهيت، ريشه ها و پيامدهاى آن ها را تبيين كنند؟  
به زعم پيتر سـنگه، الگوهاى ذهنى، يكى ازقواعد مؤثر سازمان 
ــان ها، به ويژه  ــت كه بر محدوديت ها و ناتوانى هاى انس يادگيرنده اس
ــه ورزى و بازانديشى درپيش برد برنامه هاى تغيير در  ناتوانى در انديش
سازمان متمركز شده است و به دنبال ارائه ى روش هايى براى بازبينى 
الگوهاى ذهنى و تبيين نقش آن ها درعرصه ى عمل است. اين قاعده 
ــش  ــت و كوش دقيقاً بر چالش هاى ما در عرصه ى عمل متمركز اس
مى كند ريشه ها و انديشه هاى رفتار ما را تبيين كند و ما را در بازسازى 

پيش فرض هاى ذهنى خود و بازانديشى عمل يارى كند.  
به خاطر داشته باشيد كه معمولاً الگوهاى ذهنى به طور ضمنى در 
ذهن ما حضور دارند و در زير سطوح هوشيار ذهن ما عمل مى كنند، اغلب 
آزموده نمى شوند و بيشتر افراد از بازبينى دقيق آن ها نيز غفلت مى كنند. 
آن ها معمولاً نامرئى هستند؛ مگر آن كه ما خود را براى بازبينى شان آماده 
ــازمانى است. يادگيرى اى  كنيم. و البته اين آمادگى نيازمند يادگيرى س
كه با هدف آشكار ساختن پيش فرض ها، نگرش ها، باورها و تصويرهاى 
ذهنى افراد سازمان شكل مى گيرد و با به آفتاب افكندن الگوهاى ذهنى 
به ما كمك مى كند تا تأثيرآن ها را در رفتار و زندگى خود مشاهده كنيم، 
ــت و جوى راهى براى بازبينى و اصلاح آن ها باشيم و الگوهاى  در جس

ذهنى تازه اى كه نويد تحول و اثربخشى بيشترى مى دهند، خلق كنيم.
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